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حافظ
حافظ، ز غم از گريه نپرداخت به خنده

ماتم زده را داعيه سور نماندست

 اگر چای و قهوه نبود
روزمان چطور شروع می شد؟ 

آشيانه سيمرغ 

یادداشتگرینویچ

با اسکن این کیو آرکد  
پادکست مربوط به یادداشت 

را بشنوید.

 من یکی تــا یک لیوان چــای داغ 
نخورم، روزم شروع نمی شود؛ حتی 
اگر چله تابستان باشد. اما فکرش را 
بکنید روزگاری بود که ما ایرانی ها چای و قهوه نداشتیم! در 
عوض، انواع و اقسام نوشیدنی های دیگری مثل عرقیجات 
مصرف می کردیم. حالا تصور کنید یک صبح سرد زمستانی 
را با لیوانی عرق نعناع شــروع کنید... البته جوشانده هایی 

مثل آویشن و نعناع هم حتما در خانه ها مصرف می شدند.
 امروز چــای پرمصرف ترین نوشــیدنی ماســت، اما نکته 
جالب اینجاست که هنوز هم به جایی که چای می نوشیم  
»قهوه خانه« می گوییم. چرا؟ نصرالله حدادی، تهران شناس، 
این تناقض را توضیح می دهد: »در دوران صفویه پای قهوه 
را به ایران باز کردند. از آفریقا یا آمریکای جنوبی باید به ایران 
می آمد که تحت استثمار انگلیس بود . قبل از آن، ایرانی ها 
انواع و اقسام نوشیدنی ها را تحت عنوان عرقیجات مصرف 

می کردند.«
قهوه ابتدا نوشــیدنی محبوب طبقه خاصی بود، اما چای 
چگونه وارد ایران شد و جای قهوه را گرفت؟ نصرالله حدادی 
می گوید: »چای را هم انگلیسی ها به ایران می آورند و ویژه 
اشراف بود. انقلاب مشروطه به دلایلی باعث می شود چای 
جا بیفتد. درضمن چون ارزان تــر و فراوان تر بود و طبخ آن 

آسان بود.«
اما ماجرا تنها به ورود چای محدود نمی شود. کاشف السلطنه، 
دیپلمات و جهانگرد ایرانی، وقتی به چین و هند سفر کرد، 
متوجه شــد که موقعیت جغرافیایی رویش گیاهانی مثل 
چای در ایران هم وجود دارد. او تصمیم گرفت این گیاه را به 
ایران بیاورد. هرچند برخی از گیاهانی که آورد، مثل دارچین 
و زردچوبه، در ایران خوب رشد نکردند، اما چای در گیلان 

کاشته شد و به سرعت رشد کرد.
او درباره شایعات پیرامون ورود گیاه چای به ایران هم توضیح 
می دهد: »افسانه هایی وجود دارد که چای را در عصای خود 
پنهان کرد. درست نیست. اما به این دلیل که با ژرژ پروتیوا 
به ایران می آید و در منطقه دالکی نزدیک بوشــهر تصادف 
می کنند و ژرژ پروتیوا زنده می ماند و کاشف السلطنه از بین 
می رود، افسانه هایی وجود دارد که گفته می شود برای اینکه 
کاشت چای در ایران گسترده نشود و همچنان انگلیسی ها 
صاحب بازار چای ایران باشند، این اتفاق رخ داده. نمی توان 
به قطعیت آن را رد یا تأیید کرد. اما مسلم است که ایرانی ها 
چای را پذیرفتند و در قهوه خانه ها و خانه ها مورد استفاده 
قرار گرفت. در گیلان کاشته می شد و در ابتدای قرن حاضر 
بین سال های 1304 تا 1312 کارخانه های چای زیادی در 
شهرهای مختلف کشور ساخته شد. هنوز هم در چالوس 
عمارتی به نام چایخانه داریم. کارخانه های قدیمی هنوز در 

شهرهای مختلف وجود دارند.«
در هر صورت دست آقای کاشف الســلطنه درد نکند! اگر 
چای نبود، خستگی ها به این راحتی در نمی شد؛ همانطور 

که شاعر می گوید:
»برای خستگی من، برای خستگی تو، 

برای این من و این تو، دو چای تازه بیاور...«

 جمعه ها که می شــود تهرانی های 
عشــق طبیعت صبح زود طبق قرار 
قبلی در میــدان دربنــد و میدان 
تجریش و میدان درکه و پارک جمشیدیه و ولنجک و دارآباد 
به جمع دوستان پیوسته، راهی کوه های زیبای شمال تهران 
می شوند. عده ای راهی دربند و پس قلعه و شیرپلا، عده ای 
راهی کلک چال، عــده ای راهی کوه هــای دارآباد، عده ای 
راهی درکه و عده ای راهی توچال می شوند. این میان توچال 

بلندترین قله تهران است و دست یافتنش از همه سخت تر.
همه ما اینها را از رشــته کوه البرز می دانیم و می شناسیم. 
برخلاف تصور ما البرز رشته ای است طولانی که از قفقاز آغاز 
می شود و بعد از گذشتن از آذربایجان، مازندران، خراسان 
و افغانستان تا رشته کوه های هیمالیا ادامه دارد، اما دماوند 
بلندترین نقطه آن است. از گذشته هر قسمتش را به یک 
نام می خواندند. در مازندران، او را مــوز می خواندند. اصلا 
مازندران موز اندرون بوده است. اما در محدوده ری همان 
البرزش می خواندند. عده ای را هم اعتقــاد بر این بوده که 
ایرانی ها هر کوه بلند را البرز می نامند. البرز در اصل هربرز 
یا هربزیتی بوده و به باور ایرانیان باستان، نخستین کوهی 
است که از زمین برخاســت. فرشته عدالت در همین البرز 
جایگاه دارد و مهر یا خورشید از پشــت آن سر بر می آورد. 
فریدون دوران طفولیــت را در این البــرز گذراند؛ همان 
فریــدون اژدهاکش که مغز پدرش، آبتیــن، طعمه ماران 
ضحاک شد؛ همان فریدون که با کاوه آهنگر، در همین ری 
خودمان هم پیمان شده و در گنگ دژهوخت)اورشلیم( با 
سپاهیان ضحاک اهریمن به صف آرایی برخاسته. عاقبت 
ضحاک ماردوش را در همین دماوند خودمان در بند کرد 
تا جوانی و انســانیت در این مملکت باقــی بماند. ضحاک 
باید زنــده می ماند تا پلیدی های تنــش، تباهی گر جهان 
و انسان های جهان نشــوند. از این رو دماوند ما صبورانه و 
نجیبانه و برای بقای انســانیت در جهان، نماینده اهریمن 
جهان یعنی ضحــاک را درون غــاری از غارهایش در بند 
نگه داشــته، تحملش کرده و می کند. به باور پیشینیان، 
بخارات نشأت گرفته از مواد گوگردی دماوند همان نفس ها 
و آه های ضحاک است که به هوا برمی خیزد و مواد گوگردی 
این قله زیبا، سمومات و زهرهایی است که از 70 سوراخ و 
چشمه اطراف آن از سوی ضحاک بر این گنبد گیتی و دیو 

سپیدپای در بند، روان و متصاعد می شود.
ســیمرغ هم زال موی سپید خردســال را در همین البرز 
نشو و نما داد و آرش کمانگیر هم از بالای همین دماوند، در 
سیزدهمین روز از تیرماه، تیری در کمان گذاشته، هستی 
 خویش را بر آن نهــاد و با حماســه آفرینی اش در این روز 

 که جشن تیرگان یادگاری از آن روز است، نام ایران و ایرانی 
را در تاریخ جاودانه کرد.

پس هرگاه پای در راه توچال و کلک چــال و پلنگ چال و 
دماوند و... می گذارم سر به آسمان دارم شاید پرواز سیمرغ 
را زال بر پشت به چشم خیال بازبینم و چشم در این طبیعت 
زیبای مشرف بر شهر آرزوها، تهران، روزی فرشته عدالت 
ساکن البرزکوه را به چشم ببینم و سیر با او درددل ها کنم. 
آری هرگاه تو هم قدم در راه البرز گذاشتی به یاد داشته باش 
که فرشته عدالت در همین نزدیکی جایگاه دارد و روزگاری 
رستم دستان به دستور زال پدر، قدم در این راه گذاشت تا 
کیقباد را از این بلندای افراشــته پایین آورد و برای بسط 

انسانیت در جهان، خلعت پادشاهی تنش کند.

لیلا باقری

علیرضا زمانی

در فصل ســرما اگر گذرتان به کوچه باغ های کن بیفتد، با 
صحنه های جالبی روبه رو می شوید و درختان خرمالویی که 
بارشان نصفه چیده شده  نظر شما را جلب خواهد کرد. ماجرا 
از این قرار است که باغدار میوه شاخ و برگ درختی را که از 
باغ بیرون زده نمی چیند تا رهگذران بتوانند از میوه درخت 
استفاده  کنند. این بخش از درخت »حق رهگذر« نام دارد. 
باغداران استفاده رهگذران از میوه درخت را موجب برکت 

باغ می دانند.

تهران نامه

حق رهگذر در کن

حوالی ميــدان بهارســتان، خيابانی اســت به نام فاطمه عباسی
ظهيرالاسلام و پلاك92، خانه ای است به يادگار مانده 
از استاد صبا. روی کاشی های آبی رنگ نوشته شده: 
»خانه موزه صبا«؛ خانه ای با ديوارهای آجری و حياطی نعلی شکل که اتاق های نقلی رو 
به آن باز می شود. اين خانه قاجاری زادگاه استاد ابوالحسن صبا بود و بعدها به پاتوقی 
برای شاعران و اهالی هنر و موسيقی تبديل شد. خانه استاد صبا نخستين خانه ای است 

که در تهران و در دهه 50 به همت همسر استاد صبا تبديل به موزه شد. با اين حال اين 
موزه در دوره های مختلف افت و خيزهای زيادی را تجربه کرد. در اين موزه علاوه بر 
تماشای معماری قاجاری، وسايل و آثار شخصی استاد صبا هم به نمايش گذاشته شده 
است. بخش ديگری از اين خانه به موزه مردم شناسی اختصاص دارد که عروسک های 
آن و لباس هايش توسط »منتخب اسفندياری« همسر استاد صبا ساخته شده است. 

تماشای اين موزه در هياهوی محله ظهيرالاسلام خالی از لطف نيست.

محقق شدن وصيت 

تشکيل خانه موزه صبا به شــکل موزه بيوگرافيک در 
راستای بزرگداشت صبا و ارج نهادن به ميراث ارزشمند 
او در موسيقی ايران صورت گرفت. وسايل صبا نيز بعدها 
توسط همسر وی به موزه اهدا شد. ابوالحسن صبا پيش 
از مرگش وصيت کرده بــود که خانه اش به موزه تبديل 
شود؛ وصيتی که در سال 53 و چندسال بعد از مرگ او 
محقق شد. اين خانه ملک آبا و اجدادی استاد صبا بود 
که سال ها پيش توسط پدرش ابوالقاسم خان پزشک 
دربار ناصرالدين شاه خريداری شده بود و بعدها به خانه 

ابوالحسن صبا تبديل شد.

معماری قاجاری

خانه صبا معماری درونگرای قاجاری دارد. پنجره های 
چوبی و چنددری ها، نور اتاق ها را تامين می کنند و راه 
به حياط خانه می برند. پشــت دری های سفيد و ساده، 
آرامــش بخصوصی به اين خانه داده انــد؛ خانه ای که 
زيرزمين آن محل تدريس اســتاد بود و از رفت وآمد 
بزرگان موســيقی دوران صبا خالی نمی شــد. خانه، 
حياطی نعلی شــکل دارد. يعنی اگر در حياط بايستيد 
می توانيد در 3 جهت آن اتاق های تودرتويی که به هم 
راه دارند را ببينيد و تنها يک ديوار حياط است که اتاق 
و ســاختمانی به آن تکيه نداده. همچنين اين خانه که 
درست در ابتدای يک بن بست قرار گرفته، 2 در ورودی 
دارد؛ در اصلــی که به مهمان خانه نزديک تر اســت و 
معمولا مهمانان از آن تردد می کردند و دری کوچک که 
به حياط باز می شود و سر از کوچه بن بست در می آورد. 
اين در معمولا برای رفت وآمد راحت و آزادانه اهل خانه 
به بيرون استفاده می شــد تا مزاحمتی برای مهمان ها 
به وجود نيايد. هنرمند و شاعری در دوره حيات استاد 
صبا در تهران نبود که از اين خانه و محافل آن خاطره ای 

نداشته باشد. 

طنين خوش هنر 

موزه صبا با اشــيا و آثار باقيمانــده از صاحب خانه 
تزيين شده اســت؛ از عينک و عصا و لباس گرفته تا 
دست نوشــته ها و سازهای اســتاد صبا. در ميان اين 
سازها، ســاز دست ساز صبا هم به چشــم می خورد. 
سازهايی که در اين موزه نگهداری می شوند روزگاری 
طنين خوش هنر ابوالحسن صبا را می نواختند و هنوز هم 
قابل استفاده هستند. روی ديوارهای اين خانه می توانيد 
عکس های قديمی ای را ببينيد که صبا و جمع دوستانش 
در گوشه گوشه اين خانه گرفته اند. همچنين عکس های 
ديگری که به همراه ديگر اشــيای اين خانه، روايتگر 
زندگی ابوالحسن صبا هستند. در ميان اين عکس ها، 
چهره آشنای شهريار شاعر هم به چشم می خورد که 

يکی از مهمانان هميشگی خانه صبا بوده.

 گزارشی از منزل استاد ابوالحسن صبا در قلب تهرانیادگار صبا 
که اولين خانه ای است که در پايتخت موزه شده است

نوای صبا
شاگرد کلنل علينقی وزيری بود و رفيق 
گرمابه و گلستان نيما يوشيج و استاد 
شهريار. ابوالحسن صبا از آن دست موسيقی دان هايی بود 
که به خاطر بسياری چيزها شناخته شده بود.   ساز اصلی اش 
ويولن بود. او مانند بسياری ديگر از استادان صاحب نام، 
يک  ساز کاملا غربی را به خوبی تمام  به خدمت موسيقی 
ايرانی درآورد. در واقع جزو معدود موسيقی دان هايی بود 
که در چندين ساز تبحر داشت. درباره او گفته می شود که 
هر چه در چنته داشت به آنکه خواهان آن بود، می آموخت. 
در تأييد اين گفته، بايد از شــاگردان او نام برد؛ از علی 
تجويدی، فرامرز پايور، حسن کسايی، غلامحسين بنان، 

همايون خرم و... که هرکدام خــود از بهترين ها بوده و 
هستند. او علاوه بر اينکه ادبيات کلاسيک ايران را به خوبی 
می شناخت، انگليسی را هم خوب می دانست و از ادبيات 
جديد ايران هم بی اطلاع نبود. در سال1308 برای تاسيس 
مدرسه صنايع ظريفه و تدريس موسيقی از طرف دولت به 
رشت اعزام شد و اين، آغازی بود برای يک حرکت تازه. 
او به روستاها و کوهپايه های شمال رفت و به جمع آوری 
آهنگ های محلی پرداخت و ارمغان های بی نظيری از اين 
سفر به همراه آورد. صبا معتقد بود منابع اصلی موسيقی 
ايران، آهنگ ها و ترانه های محلی است. با شاگردانی که 
پروراند و با متدهايی که نوشت، روی نسل های بعد از خود  
اثر بسيار گذاشت. تا به امروز، چهار مضراب روی ويولن به 

سبک صبا دنبال می شود.

مکث

اولين بنای تمام بتنی 

تهرانگرام

سال 1363 نیایشــگاه کوچکی به نام صلیب مقدس در 
جنوب ورزشــگاه آرارات توسط »رســتم وسکانیان« 
طراحی و بنا شد؛ نیایشگاهی که از بتن یکپارچه 
ساخته شده و در کنار چند سنگ قبر قدیمی و 
به جا مانده از قرن 18 میلادی به نمادی برای این 
ورزشگاه تبدیل شده است. زمین های این منطقه از 
200 سال پیش به قبرستان ارامنه اختصاص داشت و 
اکنون سنگ  قبرهایی که به صورت عمودی کنار نیایشگاه 
صلیب مقدس حفظ شــده، نمادی از همان قبرســتان 
قدیمی این منطقه است. بنای این کلیسا با طراحی خاص 
و متفاوت خود جزو زیباترین بناهای تهــران قرار دارد.

کلیسای صلیب مقدس تهران اولین بنای تمام بتنی ایران 
در خیابان آرارات،مجموعه فرهنگی ورزشی آرارات است.

خانه صبا معماری درونگرای 
قاجاری دارد. پنجره های چوبی و 
چنددری ها، نور اتاق ها را تامین 

می کنند و راه به حیاط خانه می برند


